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  شفق. ع 

  ٢٠٢٠ اکتوبر ١٠
  

  )بخش چھارم(

  ه و روايت يک خاطر١٣۶٠ ]جوزا[ خرداد٣٠
مرا به دادستانی شھر و زندان آن که در زير زمين ) روز بعد نمی دانم يک يا دو(مدتی بعد از اين ملاقات با برادرم 

سياسی  جا ديگر اکثر زندانيان اتھامات اين.  نفر در آن زندانی بودند٨-٧حدود . کردند کوچکی قرار داشت منتقل

با پيشمرگان و حمل اسلحه  جرم ھمکاریه  سنندجی بود که بۀ سال١٨-١٧ھم بنديانم يک نوجوان  ۀاز زمر. داشتند

ّبسيار بشاش و با روحيه بود. دستگير شده بود مجاھدی ھم در زندان بود که چند سالی از من بزرگتر  جوان. َ

. برد سر میه د که در زندان ب مجاھد دستگير و چند ماه بوۀدليل فروش روزنامه او ب. خوبی داشت  بسيارۀروحي  .بود

به ھمين خاطر با او زود جوش ! رفت  در حالی که مقامات او را آزاد کرده بودند، از زندان بيرون نمی،جالب است

غير " که خط سازمان اين است که مجاھدين نيروی انقلابند و دستگيری آن ھا«  گفتوقتی دليلش را پرسيدم ،  .خوردم

من می . استدلالش برايم قابل قبول نمی آمد. » ماندن خاطر به عنوان اعتراض در زندان خواھدست و او به ھمي" قانونی

 اما او می گفت که. مقاومت و پايداری خودم را امتحان کنم و به حساب خودم آبديده شوم ۀخواستم بيشتر بمانم تا درج

خودش متوجه " اشتباه" را به  رژيمعنوان اعتراضه است می خواھد با ماندن در زندان ب" نيروی انقلابی"چون 

خلاف من نوعی خوشبينی و توھم نسبت به کم تجربگی می فھميدم که درست با وجود کم سن و سال بودن و   .کند

با وجود . پيوستم من ھم از روز اول به او. ھر روز صبح ورزش صبحگاھی می کرد   .اسلامی دارد ماھيت جمھوری

سر انجام او آن قدر در   .تعلق سازمانی ام را به او گفتم  کاره ام، اما به او اعتماد کرده واين که به بقيه می گفتم ھيچ

 اعدام  توسط مزدوران رژيم۶٠ ]جوزا[ خرداد٣٠سفانه چند ماه بعد پس از أاعتراض ماند تا اين که متزندان به عنوان 

  !شد

صورت نيمه کاره بر ديوار زندان حک ه  که بسازمان چريکھا شدم در ھنگام ورود به زندان دادستانی ، متوجه يک آرم

ديوار  دور از چشم پاسداران بره من گفت که اين آرم را يکی از ھواداران اقليت مخفيانه و ب دوست مجاھد به. شده بود

 کمک او که شب نگھبانی داد با استفاده از يک با شنيدن اين داستان با. دليل انتقال نتوانسته آن را تمام کنده کشيده اما ب

روز بعد از اين که ھمه و به خصوص نگھبانان از وجود . ھمان شب تکميل کردم نعلبکی و قاشق حلبی، آرم سازمان را

  !آرم سازمان چريکھا در قلب سياھچال ھای دشمن. تعجب کردند، در دلم کيف می کردم آرم اظھار
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ی ھا را ئتاھی، اما از نزديک زندگی توده به مدت بسيار کو در آن مقطع در زندان دادستانی برای نخستين بار ھر چند

محمد "نام ه  بيکی از کادرھای اين حزب  .نيز ديدم ، ننگين شان بشدت متنفر بودمۀسابق که از حزب آن ھا و خط و

 سرتيپ ٣-٢می کرد و در عوض روابط بسيار صميمانه ای با  او از ھمه دوری  .در زندان دادستانی بود" خروشچف

دليل نقش آفرينی در سرکوب و کشتار مردم شھر در زمان قيام دستگير و در ه ب  شاه داشت کهۀو سرھنگ سرسپرد

رغم ه خلاف بقيه بو البته اين سرھنگ و سرتيپ ھا در حال کسب رضايت مقامات برای آزادی شان بودند. بودند زندان

 زندگی اين جماعت با ۀشيو. اشتندسرنوشت خويش ند ی از پرونده ھای شان بود ھيچ نگرانيآن که جرم جدی تری در

پول و  ً زندانبان مرتباۀبرای آن ھا از بيرون و با اجاز. لباس می پوشيدند  تميز آن ھا بسيار شيک و. بقيه فرق داشت

مقرر شده بود که ھر روز به  از سوی مقامات زندان. غذا و البسه می رسيد که برای مصرف شخصی نگاه می داشتند

در ھمان مدت کوتاه جلوه ھای برجسته . پتوھای سربازی داشتند بقيه فقط. ميز و تازه و لباس بدھندآن ھا ملحفه ھای ت

عينه   به،ی در کتاب ھا خوانده بودمئن توده امورد سابقه، سياست ھا، رفتار و کردار خائن که دررا ای از ھر آن چه 

برايم مادی " ممد خروشچف" کردار  رفتار وۀاھدتنفری که نسبت به اين حزب خائن در دل داشتم با مش. مشاھده کردم

  .تر و محکم تر شد

اولين چيزی که   . ما را در گوشه ای جمع کردندۀزندان آمد و ھم ھمراه چند پاسدار مسلح بهه در روز آزادی ، داديار ب

به اموال و  آين آرم را کی روی ديوار کشيده: گفت. جلب کرد آرم سازمان چريکھا بر روی ديوار بود نظرش را

از . نيش خند زھر آلودی زد و رفت" نمی دانيم "بعضی جواب ندادند و يکی دو نفر ھم گفتند که" عمومی صدمه زده؟

باز ھم در   . کردمکيف. آرم سازمان بار ديگر آتش گرم و مطبوعی در درونم زبانه کشيد ديدن خشم مزدوران نسبت به

  .دوست مجاھد نيز با نگاھی پر معنی به من لبخند زد . داده بودخود زندان کاری کرده بودم که آن ھا را آزار

تعھدی را . بودنم خاتمه يابد پس از مدتی مرا خواستند" زندانی سياسی " نمی خواستم دورانًکه اصلا سر انجام با اين

از . ای داشتمدو گانه  احساس. بر عدم مشارکت در ھيچ گونه فعاليت سياسی در آينده امضاء کردم و بيرون آمدم مبنی

تجارب مبارزاتی کسب کرده بودم و ناراحت از   روز از نظر خودم کلی٨- ٧در مدت آن  يک طرف خوشحال بودم که

ھر صورت از اين که توانسته بودم تمامی اطلاعاتم را در مقابل به   !مدت طولانی تری زندانی نشدمه اين که چرا ب

با اين تصور  . فکر می کردم ، سازمان حساب شان را خواھد رسيدبا خود  .خود نمی گنجيدم دشمن حفظ کنم در پوست

  .از زندان آزاد شدم

  . گردم برمی۶٠ ]جوزا[اکنون به شرايط دستگيری دوم پس از سی خرداد

*****  

رُعب و وحشت و ھمچنين  معلوم بود که اين کار را برای ايجاد  . ساختمان سپاه را فراگرفته بودصدای قرآن ، تمامی

پايان مراحل اوليه در را باز کردند و ما را ھم به درون اتاق پس از   . مزدوران انجام می دادندۀبرای تقويت روحي

پس از اين که چشمانمان به تاريکی . بود) ]جوزا[ خرداد٣١(مملو از دستگير شدگان آن شب  تاريکی ھل دادند که

برخوردی گرم ما را پذيرا شدند و  ن سياسی را ديدم که با لبخند و از فعالائیناکرد، در ميان آن ھا چھره ھای آش عادت

البته اين تنھا . زور چپانده بودنده  نفر را ب۵٠-۴٠ً  تقريبا۴×٣اتاق  در يک. زور برای ما جا باز کردنده در کنار خود ب

برای آنان که  ه بودند و بقيه نيزبا ھيکل آش و لاش شده و خونين دراز کشيدھا در اين اتاق برخی . بود يک اتاق زندان

از چند دقيقه ھمه شروع به صحبت با تازه  پس. به خاطر ضرب و شتم ھا نمی توانستند بنشينند، جا باز کرده بودند

.  شب دستگير شده بودندۀ عصر تا نيمۀشد که آن ھا نيز ھمه در فاصلمعلوم   .واردين، يعنی ما و کسب اطلاعات کردند

از دست دشمن، از نظر  در واقع پس از ماه ھا آزادی  .دستگيری قبلی بسيار ناراحت و خشمگين بودم خلافاين بار 
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راستش اين انديشه که . دوباره در چنگال آن ھا اسير بودم عليه رژيم کنم،خودم بدون اين که توانسته باشم کار مھمی 

. کرد ژيم ما را گرفته بودند ، لحظه ای مرا رھا نمیانجام ھيچ عمليات مسلحانه ای عليه ر بدون ھيچ مقاومتی، بدون

می ديدم که رژيم   .می رفتم رغم ديدن اوضاع شھر به دکهه خودم را سرزنش می کردم که نمی بايست ھمين طور و ب

حسرت می خوردم که چقدر فرق می کرد که اگر حداقل سلاح   .می کند بسيار ھشيار تر و سازمان يافته تر از ما عمل

ھمان حرف   .انجام داده بوديم" کاری"لااقل در آن صورت سرنوشتمان ھر چه بود   .با آنان درگير شده بوديم م وداشتي

ديدن   ".نيست ھيچ مرگی بيش از در سنگر ماندن و شليک نکردن زودرس "می شد که رفيق پويان در ذھنم تکرار

نی در خواب که در واقع ھيچ کاره بود و ھمان روز مرد جوا ۀچھره ھای خونين بچه ھا و يا شنيدن صدای ناله و گري

  .ی پاسداران دستگير شده بود، ھر چه بيشتر بر خشم و کينه ام می افزودئ ّدر جريان دستگيری ھای فله

بيمارش به   داروھای حياتی برای دخترۀاو تنھا برای تھي. ھق جوان نامبرده شب کسی خوابش نبرد  از صدای ھق

 به خاطر داشتن سبيل و سر و وضع  در مقابل درب داروخانه مزدوران جمھوری اسلامی وی راداروخانه رفته بود و

بالفطره نه به التماس ھای او برای رساندن دارو به دختر بيمارش وقعی می  جانيان. دستگير کرده بودند" مشکوک"

ديگر قيافه و حرف پدرم را به از طرف   .حاضر بودند به خانواده او اطلاع دھند که او را دستگير کرده اند نھادند و نه

و بچه ھايش حسابی درگير مسائل " کار از کار گذشته "قول خودشه زمانی که فھميده بود که ب. خاطر می آوردم

فقط  "روز پس از آزادی من از زندان در جريان پخش اعلاميه در دبيرستان، صدايم کرد و گفت سياسی شده اند ، يک

که کاری با اين  کردی اگر يک روز بشنوم که بدون اينرا انتخاب   حالا که اين راه!  بگويممی خواھم يک چيز برايت

يکی دو اما اگر   ! تا اعلاميه بگيرند و بکشند، سر قبرت ھم نخواھم آمد٢به خاطر  پست فطرت ھا کرده باشی ترا فقط

، آن وقت سرم را بالا می گيرم و ھمه  کردندُتا از اين ھا را کشتی و ضربه ای به آن ھا زدی و بعد گرفتند و اعدامت 

  ". کنم بود و بھت افتخار ھم میئیجا می گويم پسرم فدا

 به خود ً ما بود اين حرف ھای پدر ھم ذھنم را کاملاۀانتظار ھم ، در حالی که آينده ای نامعلوم دردر آن لحظات سخت

ديدن آن ھمه فقر و ستم  .ًشديدا از خودم بدم آمده بود  .کلمه اش مثل پتک بر سرم فرود می آمد مشغول نموده بود و ھر

نابودی حافظان جنايتکار آن از سوی ديگر در  و استثمار از يک سو و آگاھی به ضرورت مبارزه ای قاطع برای

ند ، دبری مما که می بايست آن مبارزه را به شيوه ای صحيح و قاطع پيش  نی نظيراشرايطی بود که صدھا تن از مبارز

ضد  ی در چنگال دشمنئ، اکنون بدون انجام ھيچ کار جدو خطوط سياسی غلط سازمان ھای خود طر تحليل ھابه خا

ثير بسيار شگرفی ھم در حرکات و أکه ت اين احساسات فراموش نشدنی من در آن ايام سخت بود  .خلقی اسير شده بودند

 ،ان راستينئي زندان آزاد شدم، سعی کردم تا مانند فدا ازئیطرز معجزه آساه که ب اين بار وقتی  .زندگی بعدی ام گذارد

مستقيم عليه دشمنی که جز با زبان  آموزگارانی که خود را شاگرد آنان می دانستم ، ھيچ گاه ، ھيچ فرصتی را برای نبرد

ديدی  با (ديد صحيح  ن ما از روز نخست باااگر تمامی مبارز  . ندھمقھر و سلاح با توده ھا سخن نمی گويد، از دست

کرده بودند و ماھيت آن را  با رژيم جمھوری اسلامی برخورد) که چريکھای فدائی خلق نسبت به حکومت داشتند

  . نداشتشناخته بودند، بدون شک جنبش ما در موقعيت امروز قرار

  )ادامه دارد(

 ن خلق ايرائی ، ارگان چريکھای فدائیفدا پيام: به نقل از 

  ١٣٩٩ ]سنبله[شھريور ماه ، ٢۵۴شماره 
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